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  naslfarda مدیر هنری جشنواره فیلم ونیز؛

 فرش قرمز »ونیز« 
خالی نخواهد ماند

مدیر هنری جشــنواره فیلم ونیــز پس از اعلام 
فهرســت فیلم‌های حاضــر در این رویــداد از 
چالش‌های انتخاب فیلم‌ها و وضعیت فرش قرمز 

امسال سخن گفت.
‌»آلبرتو باربرا« مدیر هنری جشنواره ونیز در گفت 
و گویی با »ورایتی«‌ پس از اعلام اسامی فیلم‌های 
حاضر در ایــن دوره، از وضعیت حضور بازیگران 

اعتصاب‌کننده سخن گفت.
اگرچه باید دید چه تعداد از ســتاره‌های ایالات 
متحده در این جشنواره شــرکت خواهند کرد، 
»باربرا« در گفتگو اخیــر قول داد که فرش قرمز 

»ونیز« خالی نخواهد ماند.
»باربرا« در پاســخ به این ســؤال که آیا تاثیرات 
احتمالی اعتصاب بازیگران را پیش‌بینی کرده بود، 
توضیح داد: قبل از اینکه به طور رسمی اعلام شود، 
خیر. فردای اعلام رســمی، صحبت‌هایی درباره 
پیامدهای منفی اعتصابات بر جشنواره‌ها مطرح 
شد. در ابتدا، به نظر می‌رسید که ویرانگر باشد. 
همه وحشت کرده بودند. نگرانی طیف وسیع‌تری 
را درگیر کرده بود و حتــی تمام تهیه‌کنندگان، 
اســتودیوها و پخش‌کننده‌ها را شامل شده بود. 
برای چند روز اول سکوت مطلق برقرار شده بود،‌ 
نمی‌توانستیم با کسی صحبت کنیم. به این نتیجه 
رسیدیم که وضعیت بســیار پیچیده و حساس 
اســت. این خطر جدی وجود داشــت که تمام 
فیلم‌های آمریکایی حذف شــوند. من فهرست 
فیلم‌ها را قطعی کرده بــودم و می‌توانید تصور 
کنید که در آن هفته چه شرایطی را تجربه کردم. 
آماده این بودم که همه‌چیــز را رها کنم و دوباره 
بررسی کنم. خوشــبختانه سیگنال‌های مثبتی 

را دریافت کردم. 
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مجادله نفسانی
درباره کتاب »جانشین« نوشته »استفن کینگ«؛

علی رفیعی وردنجانی / گروه فرهنگ 
Rafieia91@yahoo.com

جانشین اســتفن کینگ عجیب غریب 
خــوب اســت. مجموعــه کتاب‌های 
شــاهکارهای 5 میلی‌متری نشر افُق از 
ارزشمندترین گنجینه‌های ادبی موجود 
در کتابفروشی‌های ایران است. اگرچه به 
ذات با تعویض نام این داســتان از سوی 
مترجم مسئله دارم اما ترجمه او به راستی 
روان و خواندنی است. اخلاق نام داستان 
کینگ است که شیوا مقانلو در ترجمه، 
همانطوری که درمقدمه به آن اشــاره 
کرده، آن را »جانشــین« نام نهاده. در 
صفحه بعد مقدمه نویسنده را می‌خوانیم. 
او خاطــره‌ای از دوران تحصیلــی خود 
تعریف می‌کند و در این مجادله این نکته 
مهم کشف می‌شــود که فقر اقتصادی 
منجر به فقر فرهنگی خواهد شد اما به 
ذات فقر فرهنگی با خودش فقر اقتصادی 
نمی‌آورد. اگرچه صراحتاً نویسنده به این 
مهم اشاره نمی‌کند اما همین که زمانی 
خون خود را برای امرار معاش می‌فروخته 
آن هم در آمریکا خیلی گفته نهفته در 
آن است. در صفحات بعد داستان شروع 
می‌شود؛ داستانی که به مراتب خواننده 
فیلم‌بین را به یاد »نهنگ« آرونوفسکی 

می‌اندازد.
داستان چه می‌گوید؟

به عنوان مطالعه‌گر جدی ادبیات 

و سینما باید این نکته مهم را یادآور شوم 
که تالی فاســدهای موجود در ادبیات 
پسارســتاخیزی اجازه بــروز هرگونه 
اندیشه ماورایی را به خواننده و مشخصاً 
نویسنده خواهد داد. داستان بلند کینگ 
اگرچه شاید معنا و مفهومی عمیق داشته 
باشــد اما همین‌که در سطح می‌خوانیم 
کسی که خود را بی‌گناه عنوان می‌کند 
می‌خواهد یک‌گناه در زندگی‌اش انجام 
دهد و... از نظر فرهنگی خطرناک است. 
ادبیات کینگ به مراتب مورد اســتفاده 
سینما و کارگردانی چون دارابونت شده: 
»مسیر سبز«، »رستگاری در شاوشنگ«، 
»مه«، کوبریک در »درخشش« و... و این 
نکته مهم در آن یافت می‌شــود که این 
یک نمایش است. نمایشــی رودر روی 
زندگی. در این یادداشت قصد پرداختن 
به آثار اقتباسی در سینما از ادبیات کینگ 
را ندارم اما لازم دیدم تا اشــاره‌ای به آن 
داشته باشم. در داستان بلند »جانشین« 
تعارض نفســانی تبدیل به یک نقض از 
سوی شخصیت‌های داســتان خواهد 
شــد. درواقع ماجرایی که برای خواننده 
تعلیق ایجاد می‌کند چگونگی پرستاری 
از یک آدم ناتوان و سن و سال دار نیست 
بلکه چگونگی برخورد با خواسته او است. 
آیا آنچه ما درســت و خوب می‌دانیم در 
ذهن دیگران هم درست و خوب است؟ 
این برداشت در ســطوح بعدی داستان 

برای خواننده به‌دست می‌آید و این نکته 
را یادآور می‌شــود که ما با یک داستان 
چند لایه طرف هستیم. داستان در هر 
صفحه که جلو می‌رود یک لایه به سطح 
خود اضافه می‌کند و خواننده نباید این 
مهم را فراموش کند که همچنان با یک 
خواسته نامتعارف از سوی یک آدم ناتوان 

روبه‌رو است.
کینگ چرا دوست داشتنی 

است؟
ادبیــات پسارســتاخیز بــه مؤلف این 
اجازه را می‌دهد تا چیزی حتی بیش از 
توانایی تصور خواننده و خود را خلق کند 
فکت‌هایی که شاید هرگز به‌وجود نیایند 
و وجود نداشته باشند. به عنوان مثال در 
داســتان مورد بحث ماجرایی را دنبال 
می‌کنیم که امــکان روی‌دادن آن برای 
دیگری صفر اســت اما این امکان برای 
هرکسی وجود دارد که آن را متوهمانه 
تصور کند. کینگ استاد قصه‌گویی است. 
می‌داند چگونه مخاطبش را به اوج ببرد 
و زمین بکوید. این تکنیــک با اصرار بر 
نوشتن برای نویســنده به دست آمده. 
اساساً نویســندگی عملی تجربی است. 
مؤلف در روایت‌هایش شــعور خود را در 
برابر شعور مخاطب به چالش می‌کشد. در 
کتاب »قصه نویسی« براهنی می‌خوانیم 
که: داستان صعود و نزول شخصیت در 
بعُد زمان است. مشخصاً در داستان مورد 
بحث شخصیت صعود و نزول خود را در 
بعُدی از زمان توســط دیگری به چالش 
می‌کشــد و این همه توانایی نویسنده 
در قصه‌گویی اســت. »جانشین« کسی 
است که قرار است به جای دیگری عملی 

را انجام دهد؛ جــدای از آن‌که این عمل 
اخلاقی اســت یا خیر، او باید به عنوان 
یک کارگر، فرمان‌بردار باشــد. فرهنگ 
علاوه‌بر کاربردهــای زبانی متعددی که 
ایجاد می‌کنــد، بر روی رفتــار آدم‌ها و 
واکنش‌های رفتاری آنان تأثیر مستقیم 
دارد. فرهنگ تولید شده به واسطه ادبیات 
کینگ یک مجادله نفســانی امروزی به 
شــیوه داستایوفسکی اســت. ادبیات 

داستایوفسکی به قامت کلاسیک خود 
جدالی میان شک و ایمان تولید می‌کند 
و ادبیات کینگ به شکل مدرنی جدالی 
اســت میان نفس و خواســته. خوانش 
داستان بلند »جانشین« این فرصت را 
به خواننده می‌دهد تا با یک دکتر خواب، 
خواب‌هایی را که حتــی در خواب خود 
نمی‌بیند، ببیند. این فرصت را غنیمت 

بشمارید.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

 یک رمان با موضوع قصاص 
و بخشش منتشر شد؛

 »عکس‌های گمشده« 
برای یافتن حس بخشایش

رمان »عکس‌های گمشــده« در روندی داستانی 
به موضوع قصاص و بخشــش می‌پــردازد. رمان 
عکس‌های گمشده داستان مادری است که پسرش 
را که از سید الشهدا هدیه گرفته است، در یک نزاع 
خیابانی از دست می‌دهد. اسم پسرک حسین است 
و مادر در این ماه محــرم باید برای ادامه زندگی یا 
مرگ فرد دیگر تصمیم بگیرد، او باید حقیقت را پیدا 
کند، زیرا جوانی که به جرم قتل دستگیر شده، قاتل 

را فرد دیگری معرفی می‌کند.
حقیقت این نــزاع خیابانی مــادر را به محله‌های 
حاشیه شهر می‌برد و او را با سبک زندگی آنها آشنا 
می‌کند، زندگی افرادی که فقــط در عکس‌های 
پسرش دیده بود، به شکل واقعی جلوی چشمانش 
شکل می‌گیرد. پسرک کشته شده دانشجوی رشته 
عکاســی بود و برای اجرای پروژه‌های عکاسی به 
مناطق حاشیه‌ای می‌رفت، اما در یکی از محله‌ها 
عاشق شد و در همین راه جان خود را از دست داد.

 قسمتی از متن کتاب
صدای چندتا بچه از توی حیاط می‌آید. در بزرگ 
نیمه باز است. آدرس را چک می‌کنم، ظاهراً همین 
جاست؛ پلاک ســه. زنگ می‌زنم به وصله ناجور، 
صدایی محکم، پخته و پرحجــم جواب می‌دهد. 
مادر حسینم. رسیدم. تا صدای کلش‌کلش دمپایی 
پشت در بیاید، سه–چهار دقیقه‌ای گذشته. هیبتی 
که جلوی در ظاهر می‌شود را برانداز می‌کنم. توی 
یک نگاه شکسته‌تر از پیرمردهای پنجا ساله است 
و سرزنده‌تر از هفتاد ســاله‌ها. اگر یک زن قد بلند 
محسوب نمی‌شدم، برای دیدنش مجبور بودم چند 
سانتی‌متر گردنم را عقب ببرم. نمی‌دانم کار درستی 
کردم که آمدم یا نه. ترس، افتخار از اینکه جسارت 
به خرج داده‌ام، و کاسه چه‌کنم‌چه‌کنم توی وجودم 
مخلوط می‌شــود. تا آن صدای لرزانِ قوی بگوید: 
»ســام، خوش آمدید، بفرمایید.« و در را تا ته باز 
کند و کنار بایستد، تمام این حس‌های مخلوط از 
بین رفته‌اند. بفرمایید. بادست راه را نشان می‌دهد و 
جلوتر راه می‌افتد. در همین حین چندتا خانم چاد 
ررنگی می‌آیند از اتاق بیرون. ردیف می‌شوند توی 
ایوان؛ سلام و خوش آمد. کفش‌هایم را پشت سرم 
جفت می‌کنند. نگاهی سَرسَری می‌اندازم بهشان. 
دختری که از همه‌شان جوان‌تر است، یکدفعه رو 
می‌گیرد، صدای گریه ۲ اش بلند می‌شود و می‌دود 
توی یکی از اتاق‌های راسته ایوان. پیرزنی قوز کرده 
جلو می‌آید، دست می‌اندازد دور صورتم و سرم را 
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شاعر، مترجم و منتقد ادبی در ۷۳ سالگی از دنیا رفت؛

شاپور جورکش درگذشت
شاپور جورکش، شاعر، مترجم و منتقد ادبی در ۷۳ سالگی از دنیا رفت. 
محمد ولی‌زاده، نویسنده و ناشر با اعلام این خبر به ایسنا گفت: شاپور 
جورکش از ۱۰ روز پیش به علت مشکلات ریوی با هوشیاری پایین در 
بیمارستانی در شیراز بستری بود، اما از دو روز قبل وضعیتش بهتر شده 
بود به گونه‌ای که دکترها گفته بودند می‌تواند دوره نقاهت با دستگاه 
اکسیژن را در خانه بگذراند که متأسفانه صبح )جمعه، ششم مردادماه( 

از دنیا رفت. برنامه مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری شاپور جورکش 
متعاقباً اعلام خواهد شد.

شــاپور جورکش شــاعر، مترجــم، منتقــد و پژوهشــگر ادبی و 
نمایشنامه‌نویس، متولد ۱۰ بهمن ۱۳۲۹ در شهرستان فسا در فارس 
بود. او تحصیلات خود را تا دریافت مدرک فوق لیسانس زبان و ادبیات 
انگلیسی از دانشگاه شــیراز ادامه داده بود و مدتی تا سال ۱۳۵۸ در 
دانشگاه تدریس می‌کرد. همچنین گروه ترجمه شیراز را تأسیس کرده 
و در آن‌جا فعال بود. معروف‌ترین کتاب شاپور جورکش »بوطیقای شعر 
نو« نام دارد که با رویکردی تازه شعر و شاعری نیما یوشیج را بررسی 

می‌کند. این کتاب توسط انتشارات ققنوس منتشر شده و از کامل‌ترین 
کارها در زمینه شعر نیما یوشیج است. کتاب »زندگی، عشق و مرگ 
از دیدگاه صادق هدایت« نیز از کارهای شاخص حوزه هدایت‌پژوهی 
است که در سال ۷۴ توسط نشر آگه به چاپ رسیده است. جورکش 
همچنین دو منظومه شعر با نام‌های »هوش سبز« )انتشارات نوید( و 
»نام دیگر دوزخ« )انتشارات آگه( به چاپ رسانده است. »دموکراسی 
و هنر«، »درآمدی تاریخی بر نظریه‌هــای ادبی از افلاطون تا بارت«، 
»پست‌مدرنیسم« و »خفیه‌نگاری خشونت در سرزمین آدم‌لتی‌ها« از 

دیگر آثار این شاعر، منتقد ادبی و مترجم هستند.


